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صفحه 8
 یک شنبه ۲ دی ۱۳۹۷ 

۱۵ ربیع الثانی۱۴۴۰ -شماره ۲۲۰8۱

یک شهید، یک خاطره

منصور ایمانیقافلۀ شوق )۲۹(

 ...توپش پر بود. همش می فت »من با اینا کار نمی کنم. اصلا هیچ کدومشــون رو قبول ندارم. 
هرچی نیروی با تجربه ســت ، گذاشــتن کنار. جواب سلام آدم رو هم نمی دن.« کمی که آرام شد ، 
حسن بهش گفت »نمی تونی همچین حرفی بزنی. یا بگی حالا که آقای ایکس شـده فرمانده، مـا 
نیستیم.اگه می خوای خدا توفیق کارهات رو حفظ کنه، هیچ کـاری به این کـارا نـداشته باش.اگه 
گفتن برید کنار، می ریم. خدا گفت چرا رفتی؟ می گیم آقای ایکس مسئول بود گفت برو، رفتیم.« 

دیگه عصبانی نبود. چیزی نگفت. پا شد و رفت.
کتاب روایت فتح /شهید حسن باقری

از ایستگاه حسینیه خیلی دور شده بودیم. در این فاصله که سه ربع ساعت طول کشیده بود، 
همه اش داشتم از عملیات رمضان و خاطرات حسینیه برای هم سفرم تعریف می کردم. باید به خودم 
هم فرصتی برای تجدید دیدار با جادۀ خاطراتم می دادم و یادداشتی هم از این تکۀ سفر برمی داشتم. 
دنبال روزنه ای بودم تا هم به دیدار دشــت های محبوبم برسم و هم دستی توی دفترچۀ یادداشتم 
ببرم. مجال فراهم شــده بود؛ چشم های رفیقم، توی آن بعد از ظهر کش دار جنوب، کم کم داشت 
گرم می شد و لحظه ای بعد گرفت خوابید. حالا دیگر نوبت من بود که به چرخ های زردقناری امید 
ببندم تا مرا توی این جاده، به آنجاهایی برساند که سالها پیش، مأوای من و عزیزان من بود. جاهایی 
که با وجب به وجب خاکش زندگی کرده ایم و این خاک هم با ما. اینکه می گویم زندگی کرده ایم، 
تعارف نیســت. درست اســت که کار اصلی بچه ها توی جبهه، جنگیدن بود. اما جنگ خودش هم 
جزئی از زندگی شان بود. حقیقتاً دوستان ما توی همین جنگ و جهاد بود که به معنای واقعی کلمه 
زندگی می کردند. این زندگی حتی در نزدیک ترین فاصله ای که با عراقی ها داشــتیم، تعطیلی بردار 
نبود. تازه هرقدر که این فاصله کم تر بود، زندگی رزمنده هم واقعی تر و قشــنگ تر می شــد. مگر نه 
این که زندگی عقیده است و جهاد در راه عقیده؟ »الَحَْیاهًُْ عقیدهًُْ و الجْهاد« آن سال ها توی گرماگرم 
انقلاب، این جمله و جمله هایی شبیه آن، پرشورترین فصل ادبیات پایداری این سرزمین بود. عباراتی 
مثل »ثورهًْ ثورهًْ حتی النّصر«، »هیهات مِنّ الذّلهْ« و جملۀ معروف »کُلُ یومٍ عاشورا...«. این ها تابلوی 
حیات انقلابی ملت ما بودند و پشت هر کدامشان، رسالت سنگینی خوابیده بود. عین رسالت انبیاءِ 
الهــی بود، جهانی بود و با هیچ یک از مرزهای دینی ملت ها محدود نمی شــد. حدّ و مرزش حتی 
از مرزهای مذاهب داخل اســلام هم فراتر رفته بود. یعنی شــیعه و سنی، حنبلی و حنفی، زیدی و 
اسماعیلی نمی شناخت. بلکه مرزش از مرز ادیان توحیدی هم می گذشت و با شعار جهان شمولش، 
منادی هدایت همه ملت ها، با هر دین و مرام و مســلکی بود. پس با این حساب می توانیم بگوییم؛ 
بچه های رزمنده واقعاً داشتند توی جبهه زندگی می کردند. اما چون پایه این زندگی، اعتقاداتشان 
بود و شیاطین عالم، به حریم  این اعتقاد تعرض کرده بودند، بنابراین باید برای دفاع از حیات دینی 
خودشــان می جنگیدند. حالا روشــن شــد که زندگی از نظر ما، اصل است و جنگ فرع بر آن؟ به 
پشت جبهه هم که نگاه می کردی، آثار و امواج جنگ را می دیدی که قاطی زندگی های مردم شده 
بود. به ندرت خانه ای پیدا می شد که پرَ جنگ به پرش نخورده باشد. از جماعت بی درد البته بودند 
کسانی که نه تنها نسبتی با جنگ نداشتند، بلکه به اتکای خصیصه ای به نام فرصت طلبی، در کنار 
کوخ های ویران شده از بمب و موشک، کاخ عافیت ساخته بودند. اینها توی 8 ساله جنگ، نه یک 
تابســتان ، دریاکنارِ شمال شان تعطیل شد و نه یک زمستان، برنامه اسکی اتریش و سؤیس شان به 
هم خورد. راجع به زندگی های توی جبهه باید بیشتر نوشت، ولی الآن نه. سر فرصتی مناسب تر، قلم 
را به همان سمت فرمان خواهیم داد! فعلا باید حواسم به جاده اهواز - خرمشهر باشد تا یک وقت، 
یادگاری های زندگی ام را توی این جاده از دست ندهم. قافله دو سه ساعتی است وقت نهارش را از 
دست داده و ماشین ها، چهارنعل می تازند تا لااقل مسافرین گرسنه را، به عصرانه میزبان برسانند. 
با این شتابی که زردقناری دارد و جای هیچ گونه اعتراضی هم نیست، یحَتَمل محلهای مورد نظرم 
را با فراغ خاطر نخواهم دید. پس باید مســیر را چهارچشــمی زیر نظر بگیرم تا محلها را ناغافل جا 
نگذارم. شکر خدا پاییدن جاده ثمر داد و کمی بعد، توی کیلومتر ۲۵ جاده اهواز، به پادگان »حمید« 
رسیدیم. زمستان ۵۹ موقعی که آمده بودیم منطقه، عراقی ها این پادگان را که از یگان های لشکر 
۹۲ زرهی اهواز بود، در اشــغال داشــتند و همان جا خط دفاعی زده بودند. فاصله شان با خط مقدم 
ما، بیشتر از ۳۰۰ متر نبود. ما هم جزءِ دسته دیده ور بودیم و به فاصله ۳۰۰ تا ۴۰۰ متری، پشت 
ســر پیاده ها، خاک ریز زده بودیم و به اصطلاح داشتیم زندگی می کردیم. صبح های زود که آفتاب 
از پشــت ســر ما در می آمد و به صورت عراقی ها می خورد، با احتیاط می رفتیم بالای خاک ریز و 
لبه اش را کمی گود می کردیم تا بعثی ها را توی پادگان زیر نظر بگیریم. صبح ها دید ما آنقدر شفاف 
بود که آتشــبارهای توپخانه و خمپاره اندازها، دیگر نیازی به دیده بان نداشتند. خودمان به آنها گرا 
می دادیــم. تا قبل از عملیات بیت المقدس، هر وقت که از گودی لبۀ خاکریز به پادگان حمید نگاه 
می کردیم، ســاختمان های بتنی اش کاملا ســالم و سر پا بودند. یکی دو روز بعد از سومین مرحله 
عملیات بیت المقدس، که بعثی های متجاوز، دُمشــان را با خفت و خواری روی کولشان گذاشته و 
در رفته بودند، به اتفاق چند نفر از بچه های دسته راه افتادیم که پادگان را از نزدیک ببینیم. وقتی 
رســیدیم، دیدیم از آن تأسیسات بتنی، از آن ســاختمان های محکم و زاغه های بتن آرمه خبری 
نیست.  اشغال گرهای وحشی، زیر تمام ساختمان های پادگان، تی ان تی گذاشته و منفجرشان کرده 
بودند. البته رزمنده ها تقاص این وحشی گری ها را، توی میدان جنگ از صدام گرفتند و چند سال 
بعد هم دیدیم که روزگار، با دست شیطان بزرگ، چه طوری از این ابلیس انتقام گرفت! فاعتبرو یا 
اولی الالباب! بعد از گذشت ۲8 سال، وقتی آن روز از داخل زرد قناری، پادگان حمید را دیدم که 
به همت فرزندان شــهدای نظامی اش، دوباره با شــکوه و اقتدار ایستاده و از مرزهای شرف و آبروی 
این سرزمین پاسداری می کند، به ماندگاری جبهه حق، بیشتر ایمان آوردم. توی جاده اصلی، محو 
برج و باروی پادگان حمید بودم، که یکهو ســه راهی غیرمنتظره ای جلو پای قافله ســبز شد و از 
سمت چپ پیچیدیم توی فرعی. تابلوی سبز رنگ کنار جاده به ما می گفت که افتاده ایم توی مسیر 
سوسنگرد و هویزه و تا آن جاها، چهل پنجاه کیلومتر راه داریم. ساعت از چهار گذشته بود و افراد 
قافله هنوز نهارشــان را نخورده بودند. ابتدای جاده فرعی، صدای قافله ســالار جناب مهرشاد توی 

زردقناری پیچید که؛ نهار مهمان فرماندار سوسنگردیم.
          بر درِ شاهم گدایی نکته ای در کار کرد

                                                  گفت بر هر خوان که بنشستم، خدا رزّاق بود

در ابتدا خود و فرزند شــهیدتان را 
معرفی کنید و بفرمایید قبل از رفتن به 

سوریه به چه کارهایی مشغول بود؟ 
من مادر شهید عقیل شیبک هستم، بنده 
چهار پســر و چهار دختر دارم و عقیل فرزند 
پنجم من بود. پسرم در ۲7 آذر سال 6۵ در 
محله سیستان واقع در حومه شهر زاهدان به 
دنیا آمد. پس از پایان خدمت ســربازی و در 
حالی که ۲۲ ســال داشت، با مشورت من و 
پدرش ازدواج کرد.حاصل ازدواج او دو فرزند 
به نام های یوســف و ابوالفضل بود. یوسف در 
حال حاضر 1۰ ساله است؛ اما ابوالفضل از ابتدا 
بیمار بود، تب و لرز می کرد و مشکل تنفسی 
هم داشــت، یک بار که مادرش برای دیدار 
پدر و مادرش به یکی از روستاهای دهبندان 
رفته بود، ابوالفضل چهار ماهه تب و لرز کرد 
و چون نتوانســته بودند او را به شهر برسانند 

از دنیا رفت. 
شغل پســرم در و پنجره سازی بود و به 
عنوان بســیجی هم فعالیت می کرد و چند 
مرحله به پاسگاه های مرزی در بازه های زمانی 

سه ماهه اعزام شده بود.
وقتــی جنایت هــای داعــش را می دید 
می گفت اگر من دستم به آنها برسد می دانم 
با آنها چه کنم، چرا با برادرهای ما این کارها را 
می کنند. عقیل از ابتدا خودش را برای شهادت 

و رفتن به سوریه آماده کرده بود.
چه زمانی متوجه شدید که قصد دارد 

به سوریه برود؟ 
دقیقا قبل از اعزامش؛ موقع اذان ظهر بود، 

بچه های همسایه یتیم شده بودند؛ محمود آنها را به خانه می آورد و نوازش می کرد، حتی گاهی 
سر بر شانه شان می گذاشت و همراهشان می گریست. می گفت:

- »اگه بچه های من هم یتیم بشند، چه کسی دست نوازش به سر اونا می کشه؟«
با ناراحتی می گفتم : »چه حرفی می زنی آقا محمود!«

 او ادامه می داد: 
- »دوســت دارم بی نام و نشون باشم، می دونم وقتی که برگردم پسرم بزرگ شده و خودش پای 

تابوتم رو می گیره.«
***

پســرم دیگر بزرگ شده بود که محمود برگشــت. تنها نشانش هم همین بود، چند استخوان و 
یک پلاک...

خاطره ای از شهید محمود صالحی  
راوی: طیبه صالحی، همسر شهید

تقدیم ۴۰۰۰ شهید به انقلاب، افتخار 
یکی از محله های تهران اســت. محله ای 
کــه از نظر وســعت کوچک ترین منطقه 
شهرداری است اما بیشترین تعداد شهدا 
را نسبت به دیگر مناطق و حتی شهرهای 
جنــگ زده دارد. منطقــه 17 تهران که 

دارالشهدای تهران نامیده شده است.
تا همین چند ماه پیش عکس شــهدا 
زینت بخش میدان اصلی و معروف منطقه 
یعنی میدان ابوذر و خیابان های اطرافش 
بود امــا با تصمیمات جدید شــهرداری، 
عکس های شــهدا از خیابان ها و میادین 
محلــه جمع آوری شــد و به جــای آنها 

گلدان های دیواری نصب شده است! 
در محلــه ای که نوه شــهید آیت الله 
مطهری، معاونت عمرانی را برعهده دارد و 
خود از خانواده محترم شهداست و درک 
بهتری از مقام شهید و شهادت دارد جای 
بسی تعجب اســت که جمع آوری عکس 
شــهدا از روی دیوار های محلــه به بهانه 

زیباسازی اتفاق افتاده!
 در محله ای که هنوز مادرانی چشم به 
راه پیکر فرزندان جاویدالاثر خود هستند 
و هنگام گذر از کــوی و خیابان با دیدن 
عکس فرزند خود خشــنود می شــدند و 
می فهمیدند که هنوز هستند کسانی که 

یادبود شهید مدافع حرم عقیل شیبک، از دیار بلوچستان

شهیـدی کـه
برای انتقام خونش 

750 داعشـی
به هلاکت رسـیدند

بهای خون شهید چقدر است؟ چه مقدار پول بابت خون جوانی باید پرداخت شود که در حسرت شهادت روزگار می گذراند؟ بهای دل 
داغدیده مادر و جای خالی پدر برای پسر چقدر است؟! با کدام حساب و کتاب مادی و کدام فرمول ریاضی می توان صلابت و شجاعت و 
فداکاری را در میدان نبرد محاسبه کرد؟!  ای کاش چشم های خواب زده برخی افراد که با سخنان ناشایست خود خون به دل خانواده های 
شهدا می کنند اندکی باز می شد، ای کاش اجازه نمی دادند بوق تبلیغات دشمنان دین و قرآن گوش هایشان را کر کند و حقایق را کتمان 
کنند، تا بتوانند پاکی و خلوص امثال شــهید شــیبک و دیگر شــهدای مدافع حرم را ببینند، شهدایی که وقتی پای سخن دوستان و 

خانواده هایشان می نشینی می فهمی که دُرهای نایابی بوده اند که پا در عالم خاک و جان در عالمی دیگر داشته اند. 
شهید عقیل شیبک، که حتی در جبهه هم آرام و قرار نداشت تا زمان مبارزه فرا برسد و بتواند انتقام خون زنان و مردان و کودکان 
بی گناه مسلمان را از داعش جنایتکار بگیرد، شهیدی که در بحبوحه جنگ همچون شیری می خروشید و دشمن را از پا در می آورد و با 
شهادت خود زمینه پیروزی جبهه حق را فراهم می کرد، تا جایی که در عملیات بعد از شهادتش حدود 750 داعشی به درک واصل شدند.

ما هم این هفته پای صحبت مادر، همسر و برادر شهید شیبک نشستیم تا شیوه حیات و ممات او چراغ راهمان شود...
سید محمد مشکوهًْ الممالک

مامور به انجام 
تکلیف

چند استخوان
 و یک پلاک...

مریم عرفانیان

به من زنگ زد، سلام علیک کردیم، گفت دارم 
می روم سوریه، من هم تعجب کردم و  گریه ام 
گرفت. گفت مادر مگر من بچه ام که تو داری 
 گریه می کنی، او من را غافلگیر کرد. پس از 
خداحافظی، رفت و من هیچ مخالفتی نکردم 
و تنها به گریه ادامه دادم. افتخار بنده این است 
که او در راه دفاع از حرم حضرت زینب)س( 
به شهادت رسیده است، ان شاءالله که مرا هم 

در آن دنیا شفاعت کند. 

یک بار خواب پسر شهیدم عقیل را دیدم 
که با لباس بسیجی آمده خانه، من هم او را 
بغل گرفتم و بوسیدم. شــهیدان واقعا زنده 
هستند و از همه چیز اطلاع دارند، خواهرش 
تعریف می کرد که قبل از اینکه ما اطلاع پیدا 
کنیم، عقیل در خواب از تولد نوه عموی خود 

خبر داده بود.
آیا به دیــدار رهبرمعظم انقلاب هم 

رفته اید؟
نه نرفتیم، فقط چون شهید تلاوت قرآن 
خوبی هم داشــت به عنوان خانواده شــهید 
قرآنی به مصــلای امام خمینی رفته بودیم؛ 
ولی اگر رهبر را ببینم به او می گویم که من 

کنیزش هستم.
)برادر شــهید نیز در این موقع گفت: اگر 
آقا را ببینم دستشان را می بوسیم و می گوییم 
که پشتیبان ولایت فقیه و آماده فرمان ایشان 
هســتیم، هر زمانی که برای جهاد دســتور 
بدهند، چه در منطقه خودمان و چه خارج از 

کشور آماده ایم.(
به منتقدان مدافعان حرم  پیام شما 

چیست؟
وظیفه ما مســلمانان اســت که از حرم 
حضرت زینب )س(، حضــرت رقیه )س( و 
اسلام دفاع کنیم. خیلی ها وقتی که پسر من 
شهید شــد آمدند و گفتند که تو پسرت را 
برای پول دادی رفت! ما هم می گفتیم شــما 
هم بیایید ما به شما پول می دهیم و بگذارید 
به فرزندتان تیر بزنیم، می گفتیم قیمت خون 

فرزندان شما چقدر است؟ 

در ادامه با محمدعلی شیبک برادر شهید 
به گفت و گو پرداختیم... 

در جریان بودیــد که قصد رفتن به 
سوریه را دارد؟

قبل از اعزام به سوریه با من مشورت کرد؛ 
امــا به پدر و مادرمان چیزی نگفت، گفتم بر 
چه اساســی ثبت نام کردی؟ گفت دوســت 
دارم بروم، گفتم همســرت هم راضی است؟ 
گفت بله، گفتم خــب اصل کار هم رضایت 

همسرت است.
آیا برادرتان در رابطه با شهادت هم 

صحبتی می کرد؟
عاشــق اهل بیت)ع( بــود، از کودکی در 
کنارم حضور داشت. بنده چون مداح هستم 
او را به مجالس می بردم، شب های ماه محرم 
هر شــب یک جزء قرآن را تلاوت می کردیم، 
برادرم هم خیلی دوست داشت در این مجالس 

شرکت کند.
چند روز قبل از رفتن خود با هم بودیم، با 
هم خرید رفتیم و صحبت کردیم، در بازگشت 
از گلزار شهدا عبور می کردیم که گفت خوش 
به حال این شهدا، کاش ما هم می توانستیم 
آن زمان به جنگ برویم و هشــت ســال از 
کشــورمان دفاع کنیم، گفتم خب آنجا اگر 
نشد اینجا از مرزها دفاع می کنیم، گفت نه، 
آن حال و هوا یک چیز دیگری بود، گفتم هر 
چه قســمت باشد و تا لحظه اعزام هم با هم 

در ارتباط بودیم. 
هر کس لیاقتش را داشته باشد به شهادت 
می رسد، برادرم از بچگی حال و هوای متفاوتی 
با دیگران داشت، وقتی گفت خوش به حال 
شهدا می دانستم که اگر به سوریه برود شهید 
می شود، البته قرار بود با هم اعزام شویم؛ ولی 
چون او به عنوان بسیجی اسمش را نوشته بود 

زودتر رفت. 
شهید چند بار به منطقه اعزام شد؟

نخستین باری بود که اعزام می شد و حدود 
یک هفته از رفتنش می گذشــت، در واقع او 
1۵ فروردین ۹۵ اعزام شد و ۲1 فروردین، در 

اولین روز عملیات به شهادت رسید.
بچه ها می گفتنــد در این یک هفته هم 
خیلی شوخی می کرد و هم خیلی بی تاب بود، 
می گفت ما نیامده ایم که در اینجا بخوریم و 
بخوابیم، کی ما را به جبهه می فرســتند؟ در 
جواب او می گویند اینقدر بی تابی نکن، باید 
از بالا دســتور برسد که بچه های سیستان و 

بلوچستان چه زمانی برای جنگ بروند.
شهید حسینعلی کیانی و عقیل جزء نفرات 
آخر بودند و اصلا قــرار نبود این دو را اعزام 
کنند؛ چون اصلا جا نداشتند، این دو نفر هم 
به فرمانده خود می گفتند اگر ما را نفرستی 
تو را به بی بی زینــب )س( واگذار می کنیم! 
فرمانده شــان می گفت وقتــی این حرف را 
زدند دهانم بســته شــد و گفتم شما دو نفر 

هم اعزام شوید. این دو نفر به عنوان آخرین 
 نفرات رفتند و به عنوان اولین نفر از شهدا هم

 برگشتند.
عقیل چگونه به شهادت رسید؟

همرزمانش می گفتند در شــمال حلب با 
داعشی ها درگیر شدیم، قبل از اینکه ما به خط 
برسیم و مستقر شویم داعشی ها در ارتفاعات 
ما را دیده بودند و اصلا نمی گذاشــتند که ما 
نزدیک شــویم و مدام آتش آنها به طرف ما 
می آمــد، مانده بودیم چه کنیم که به عقیل 
که تیربارچی بــود گفتیم می توانی این ها را 

از روی ماشــین بزنی؟ او هم ورزشکار بود و 
رزمی کار می کرد و هیکل قوی و نیرومندی 
داشــت؛ لذا تیربار را با یک دستش گرفت و 
یک نــوار تیربار را روی ارتفاعات خالی کرد، 
تیراندازی آنها متوقف شد و ما هم توانستیم 
خودمان را به خط برســانیم و مستقر شویم، 
در آنجا به او گفتیم در خط با ما بایست؛ اما او 
قبول نکرد، بچه های تیپ فاطمیون در شعاع 
۵۰ متری یک برجک ساخته بودند، گفت من 
می روم آنجا از شما دفاع کنم که طرف شما 

تیراندازی نکنند.
برادرم رفت و مســتقر شــد، حدود یک 
ساعت درگیر بودیم که دیدیم بچه ها از ضلع 
غربی عقب نشــینی کردنــد و داعش هم از 
فرصت استفاده و از پشت سر حمله کرد، به 
عقیل گفتیم بیا و بچه ها را از پشت سر پوشش 
بده، همین را به او گفتیم و دیدیم که عقیل 
بلند شد تک تیرانداز آنها را شناسایی کرد و 
دوباره نشست؛ اما یک باره دیدیم او بر روی 
زمین افتاد، گویا تک تیرانداز آنها زودتر اقدام 
کرده بود و تیری بــه گردنش زده و او را به 
شهادت رسانده بود، همان شب شهید کیانی 

هم به شهادت رسید. 
بچه ها می گفتند صبح همان شب با اینکه 
خسته بودیم اســتراحت نکردیم و برای این 
دو شهید عزاداری کردیم و قسم خوردیم که 
دفعه بعد یا کشته می شویم و یا انتقام خون 

شهدا را می گیریم. 
آن ها موفق شــدند شب بعد انتقام خون 
شــهدا را با به هلاکت رســاندن حدود 7۵۰ 

داعشی بگیرند.
چگونه از شــهادت برادرتان اطلاع 

پیدا کردید؟
خود مسئولین بنیاد شهید آمدند و به ما 

اطلاع دادند.
یوسف پسر شهید چگونه با شهادت 

پدرش کنار آمد؟
عقیــل قبل از رفتن بــه طور کامل همه 
چیز را برای یوســف توضیح داده بود، گفته 
بودکه من می روم ســوریه که از حرم بی بی 
زینب)س( دفاع کنم و به طور کامل گفته بود 
که حضرت زینب)س( و حضرت رقیه)س( چه 
کسانی هستند و اینکه جنگ است و در آخر 
هم گفته بود که تو باید مراقب مادرت باشی. 
وقتی از یوســف می پرسیدیم که پدرت 

کجاســت، می گفــت رفته ســوریه از حرم 
حضرت زینب )س( و حضرت رقیه)س( دفاع 
کند. می گفتم تو چــرا نرفتی، می گفت بابا 
من را نبرد؛ ولــی گفته مراقب مادرت باش، 
من می روم و برمی گــردم و مادرت را هم با 

خودمان می بریم.
یوسف خیلی از خلقیات پدرش را دارد، دو 
شب پیش از او پرسیدم دلتنگ پدرت نیستی، 
سرش را پایین انداخت و گفت چرا دلتنگش 
هستم؛ اما دوست دارم زودتر بزرگ شوم و به 

سپاه بروم و انتقامش را بگیرم. 

شــهید در وصیتنامه خــود به چه 
چیزهایی اشاره کرده است؟

او در وصیتنامه بیشتر با پسرش صحبت 
کرده و گفته که مواظب مادرت باش، و اینکه 

دوست دارم راه من را ادامه دهی.
در ادامه صدیقه اردونی همسر شهید عقیل 
شیبک ویژگی های شخصیتی همسرش را 

برایمان این گونه بازگو می کند...
همسرم برای نخســتین باری بود که به 
عنــوان مدافع حرم از طریق تیپ 11۰تکاور 
ســلمان اعزام شد. بعد از ســه سال انتظار، 
هفتم فروردیــن اعلام کردند که باید به این 
مناطق اعزام شوند. از ویژگی های بارز همسرم 
علاقه مندی به خدمت به محرومین، پیروی از 
ولایت، احترام به والدین، نرم دلی و خنده رویی 
بود. همیشــه ذکر لب همسرم در مدح اهل 
بیــت و به ویژه امام حســین)ع( بود و برای 
دفاع ازحرم حضرت زینب )س( و رســیدن 
به آرزویش که شهادت بود توکل کرده بود. 

بنده موقع رفتن با اینکه می دانستم شاید 
آقا عقیل برنگردد اما همراهی اش کردم چراکه 
خودش به من می گفت ائمه اطهار)ع( در دفاع 
از اسلام جان داده اند و ما هم باید برای دفاع 
برویم حتی اگر جان خود را از دست بدهیم. 
همســرم در آخرین لحظه هــای رفتنش به 
بنده گفت من پسرم را بعد از خداوند به شما 
می سپارم و آقا یوسف را در راه خداوند و اهل 

بیت علیهم السلام تربیت کن.
 در این مدت که شهید شده او را بارها در 
خواب دیــده ام و وجودش را در کنار خودم 

حس کرده ام.
زندگی در حال حاضر برای پســرم بدون 
پدر خیلی ســخت است و تنها آرزوهایش را 
پدرش می تواند برآورده کند. اما من یوسف 1۰ 
ساله ام را طوری تربیت خواهم کرد که مانند 
پدرش ذاکر اهل بیت علیهم السلام باشد و در 
راه اسلام، قرآن و جهاد قدم بگذارد. بزرگترین 
آرزوی یک همسر شهید این است که بتواند 
پسر شهید را هم مانند خود شهید تربیت کند 
و امیدواریم به یاری حضرت زینب)س( روزی 
خودم و فرزندم در راه اسلام به شهادت برسیم.
زندگی برای ما خیلی سخت است، هیچ کس 
نمی تواند جای همسر شهیدم را برای ما پر کند 
و این روزها تنها صلوات به من تسکین می دهد.

 تنها انتظار ما از مســئولان این است که 
ما را تنها نگذارند.

صحبت پایانی... 
همسر شــهید عقیل شــیبک در پایان 
گفت: امروز دشــمنان اصلی خود را آمریکا، 
صهیونیســم، داعش و همه کســانی که به 
اسلام پشت می کنند می دانم؛ بزرگترین پیام 
مدافعان حرم، بیداری اسلام و زدن تو دهنی به 
آمریکای غاصب است. یک مدافع حرم همواره 

پشت اسلام و رهبر و اعتقاداتش می ایستد.
 برای دفاع از اســلام همه باید دست به 
دســت هم بدهیم. افرادی کــه می توانند به 
عنــوان مدافع حرم بروند از رفتن خود دریغ  
نکنند چرا که دفاع از حرم دفاع از اســلام و 
برقراری امنیت در کشورهای مسلمان به منزله 
شکل دادن این امنیت در کشور خودمان است. 
در حال حاضر نقش مدافعان حرم در بیداری 
اسلامی خیلی موثر اســت. مدافعان حرم با 
دفاع از حرم حضرت زینب)س( با کفرجهانی 
یعنی داعش مبارزه کرده و اسلام را سربلند 
می کنند و این بیداری اســلامی را به جهان 

هدیه می کنند.
 ولایت مداری را مهم ترین ســتون برای 
نگهداری اســلام در جهــان می دانم. همه 
مخصوصا جوان ها نباید پشت رهبر را خالی 
کنند و باید همه جوره پشتیبان ولایت فقیه 
باشند. حضور مدافعان حرم برای دفاع از حرم 
اهل بیت مشــت محکمی بر دهان استکبار 
خصوصا آمریکا است، اگر ما به سخنان مقام 
معظم رهبری عمل کنیم و همیشــه پشت 
رهبرمان باشــیم هیچ گاه جمهوری اسلامی 

ایران شکست نخواهد خورد.

سمیه برخورداریچه کسی پاسخ گوی حذف عکس شهداست؟

رشــادت های فرزندان آنها را برای این مرزو 
بــوم فراموش نکرده اند، حالا دیگر جای این 

تصاویر را خالی می بینند.
زمانی که عکس شهدا روی دیوار خیابان ها 
نصب بود مادران و پدران شهدا با دیدن عکس 
فرزندشان توقف می کردند، نگاهی به چهره 
معصوم فرزندشــان می انداختند و با دست، 
غبــار روی عکس را کنار می زدند و در دل و 
یا با صدای بلند، قربان صدقه آنها می رفتند. 
اما حالا که یک به یک از تعداد این پدران و 
مادران کاسته می شود و یا در اثر کهولت، خانه 

نشین می شوند هستند فرزندان و همسرانی 
که روی دیوار هــای خیابان به دنبال عکس 

شهید خود می گردند. 
به همین دلایل این کار زیبنده شهرداری 
منطقه 17 تهــران که بزرگ ترین افتخارش 
چهارهزار شــهیدی ســت که خانواده های 
این محله تقدیم وطن کرده اند نیســت که 
عکس های شهدا را جمع آوری کنند. زیباترش 
این بود کــه لابلای گلدان هایی که به دیوار 
زدند و برنامــه تلویزیونی را برای نصب این 
گلدان هــا خبر کردند عکس شــهدا را هم 

نصب می کردند. مگر زیباتر از این شــهدا 
که افتخار منطقه هفده تهران و همه ملت 
ایران هستند هم داریم؟ مگر این ها لاله های 
گلگون کفن نبودند؟ مگر همین محله نبود 
که در خیابان هایش مدام تشــییع شهدا 
برگزار می شد؟ چشــمان منتظر و غم بار 
مادران شهدا را چه می کنند؟ همان جایی 
که عکس فرزندانشان نصب بود روزگاری 
محل تحصیل و بــازی و رفت و آمد آنها 
بود؛ کســی چه می داند که هر پدر و مادر 
شهید چقدر با دیدن عکس فرزندش دلش 
آرام می شد. همان مادری که هنوز لباس 
فرزند شهیدش را روی چوب رخت، آویزان 
می کند و می گوید پسر من همیشه زنده 
است. همان مادری که عصرها صندلی را 
جلوی خانه می گذارد و به انتهای خیابان 
چشــم می دوزد و بعد از سال ها هنوز هم 
منتظر اســت تا پسرش را با ساک دستی 
خاکــی رنگش ببیند که به ســوی خانه 

می آید. 
چراغ امید را در دل چه کسانی خاموش 
کردید؟ جمع آوری عکس شهدا از میدان 
بزرگ محله، زیباسازی حساب می شود؟ 

امیدواریــم که روزی نرســد که مقام 
شهید برای مســئولان، نا زیبایی به نظر 

رسد!

عکس : حسین شیروانی


